
  فصل اول
به قدری عجله داشـت کـه   .درآسانسور باز شد و  مرد جوان قد بلندی با موهای قرمز رنگ از آن خارج شد                

نه تا وقتـی    .حتی صدای رئیس دفتر کاراگاهان که از پشت سر صدایش میکرد را نشنید            .متوجه اطرافش نبود  
  !!! با توامهواست کجاست مرد؟:که کاراگاه سیاه پوست دستش را روی شانه ی او گذاشت

باید از سه تا مرگخوار بـازجویی کـنم و هنـوز            .معذرت میخوام اما الان سرم واقعا شلوغه      ...سلام کینگزلی _
  .همکارامو پیدا نکردم

یه چیز  ... بگو بیاد به دفتر من     ,به محض اینکه  اون آدم سر به هوا رو دیدی            .اتفاقا منم با یکیشون کار دارم     _
  ...دیگه

نیکلاس اصلا خوشحال نمیشه اگه بازم شما ..امشب تو قرارگاه  جلسه داریم:ایین آوردکینگزلی صدایش را پ
  سه تا اونجا نباشین

  متاسفم رئیس اما من واقعا عجله دارم...سعی میکنم یادم بمونه:رون با حالتی عصبی سر تکان داد
  :ده بودکمتر از سه دقیقه بعد روبروی دفتری ایستاده بود که بر پلاک روی آن  نوشته ش

  دایره ی مبارزه با مرگخواران
   رونالد ویزلی- هرمیون گرنجر-هری پاتر

  
ایـن قفـل جدیـد دفتـر        .رامی با چوبدستی اش به نقطه ی خاصی از در ضربه زد تـا در اتـاق بـاز شـود                    آبه  

  .کاراگاهان بود که برای هرکس رمز ویژه ای داشت و از ورود مرگخواران جلوگیری میکرد
در گوشـه  . سه میز گذاشته شده بـود   ,اتاق نسبتا بزرگی بود که در سه طرف آن          .دفترش شد   به آرامی وارد    

 در بـرد جلـوی آن       , میز چوبی زیبایی خودنمـایی میکـرد         ,ی سمت چپ جایی که دنج ترین بخش اتاق بود           
عکسهایی متحرک  از چند مرگخوار مشهور به چشم میخورد کـه مهمتـرین آنهـا عکـسی از دو مرگخـوار                      

گین بود که ظاهرا صاحب میز میخواست همیـشه جلـوی چـشمش باشـند تـا چیزیـرا بـه او یـادآوری                        خشم
دالاهوف بود که    و در کنار آنها عکسی از آنتونیون      ...عکسهایی از بلاتیکس لسترنج و سوروس اسنیپ      .کنند

میـشه پـر از     روی میز مثـل ه    ...همین هفته ی پیش به طرزی وحشیانه برادران کریوی را به قتل رسانده بود             
موشکهای اداری بود که هر لحظه بر تعدادشان افزوده میشد و اگر صاحب میز به دادشان نمیرسید بـه زودی                  

مثل همیشه تعدادی از پاکتها را برداشـت تـا در نبـود دوسـتش کـار او را                   ..جای خالی ای در میزش نمیماند     
  .سبک تر کند



کس بزرگی از تیم کوییدیچ چـادلی کنـونز و پـشت    در سمت دیگر اتاق دو میز قرار داشت که پشت یکی ع   
 ایـن اتـاق آشـنایی داشـت بـه خـوبی             نهر کس که کمی با صاحبا     .دیگری  کتابخانه ی کوچکی قرار داشت      

چنـد موشـک کاغـذی      .به سمت میزش رفت و روی صندلی ولو شد        .میتوانست میز هرکدام را تشخیص دهد     
  .آمدندپروازکنان وارد شدند و هرکدام روی یک میز فرود 
  پس کی میخواد توم بشه؟...ه دردسر جدیدیبازم :رون اولین نامه را باز کرد و شروع به خواندن کرد

چند خط زیر یادداشت اضافه کرد و موشک بلافاصله پروازکنان از اتاق بیـرون رفـت و در سـر راهـش از                       
 زیبایی   و وزوزی بود به    موهایش که زمانی بلند   ..کنار ساحره ی خوش قیافه ای که وارد اتاق میشد گذشت          

  .ابهت ساحره ی جوان را بیشتر میکرد  وشنل مشکی بلندش پشت سرش پیچ و تاب میخورد.کوتاه شده بود 
  سلام رونالد:هرمیون با خستگی خودش را روی یک صندلی انداخت

محفـل  ...تو اینم از ,ز هری ااون ! هیچ معلومه کجایی؟ اصلا فکر نمیکنی که ممکنه نگرانت بشم؟      ! هرمیون_
  نمیتونه تو رو تنها دنبال دردسر نفرسته؟

اگـه  ! بـس کـن رون    :هرمیون به چهره ی خشمگین و نگاه قهرآلود رون نگاه کرد و صدایش را پـایین آورد                
  .خودت میدونی که چاره ای نداشتم...مجبور نبودم که بدون تو دنبال دردسر نمیرفتم

  ...اشبا این برنامه ه...مگه دستم به نیکلاس نرسه_
بلاخـره  .همانطور که رون پشت سر هم غرولند میکرد هرمیون با حالتی وسوسـه گـر بـه او نزدیـک میـشد                     

تجربه نشان داده بود که این بهترین راه برای ساکت کردن غرولند های             .دستهایش را دور گردن او حلقه کرد      
برد چـون تازگیهـا بـه شـدت         رون است و ظاهرا رون هم به خوبی این رامیدانست و به شدت از آن بهره می                

 رون بـا محبـت جـوابش را         ,وقتی هرمیون به آرامی لبهـایش را روی لبهـای او گذاشـت              .غرغرو شده بود  
اگـه  ...هرمیون:کمی بعد رون با حالتی که گویا ترجیح میداد صدایش به گوش هرمیون نرسد  زمزمه کرد                .داد

  ...کسی از اینجا رد بشه و ما رو ببینه
  سی اینجا نیستفعلا که ک! رون_

  و طبق معمول منم حساب نمیشم:صدای آشنایی از پشت سر گفت
  !!!هــری :دو دوست به سرعت از هم جدا شدند

  .دارم عادت میکنم.نگران نباشین:ی آنها خنده ای کرد هری از دیدن سرخ شدن چهره
  ...ردقیافه ی رون طوری شد که هری مجبور شد به هر زحمتی که شده جلوی خنده اش را بگی

  تو اینجا چه غلطی میکنی؟_
  !معمولا اینجا کار میکنم:هری خودش را روی صندلیش ولو کرد



  نمیتونستی در بزنی؟:هرمیون که رنگ صورتش کاملا سرخ شده بود پرسید
به هر حال دوستان عزیـز      ...نمیدونستم که برای ورود به دفتر کارم هم باید در بزنم          :هری ابرویی بالا انداخت   

بهتر نیست روابط تـون  ...م باید طبق معمول بازم اعلام کنم که اینجا محل کاره نه سوئیت شخصی   فکر میکن 
رو به خونه محدود کنین؟ اگه به جای من کینگزلی یـا آقـای ویزلـی میومـدن تـو اصـلا صـورت خوشـی                          

  ...نداشت
ن که  تقریبـا بـه       اما رو .رنگ چهره ی هرمیون هیچ وقت به این سرخی نشده بود            .اثر حرف هری فوری بود      
 هری بـه سـرعت دسـتهایش را         ,نگاه تندی به هری کرد و چوبدستی اش را کشید          ,رنگ بنفش در آمده بود    

  من تسلیمم رفیق:بالاآورد
  چیکار میکنی؟! رون:  هرمیون با حیرت به چهره ی خشمگین رون نگاه میکرد,رون با خشم جلو میĤمد 

  !تو دخالت نکن هرمیون_
هیچ معلومه کدوم گوری هستی؟ سه روزه که به هر جـایی کـه عقلـم                :رف هری گرفت  چوبدستی اش رابه ط   

میگیره و من مجبورم گـم      ازم  تو این خراب شده از کنار هر کسی که رد میشم سراغ تو رو               .میرسید سر زدم  
لی  تانکس و کینگز   , بابا ,از صبح تا حالا به جز مودی و نیکلاس          ...و گور شدن  جنابعالی رو لاپوشونی کنم       

  . خود وزیر  هم سراغتو گرفته و منم مثل یک دروغگوی تموم عیار گندهای تو رو ماله کشی کردم,
  هیس_

  حالا مگه چی شده؟...پیش دراکو بودم:هری به سرعت طلسم ضد استراق سمعی را فعال کرد
م و خودت خوب میدونی کـه سـابقه ی خـوبی در  گ ـ   .چی شده؟ کل محفل دنبالتن:هرمیون از کوره در رفت   

و در همـان حـال  یـک ورق کاغـذ     ...هر موقع بی خبر میذاری میری یه بلایی سرت میاد   ...گور شدن نداری  
هری به خوبی میدانـست کـه ایـن اعـلام خبـر             .برداشت و چند خط در آن نوشت و بلافاصله آنرا غیب کرد           

 فرصت نداد با خشم     میخواست چیزی بگوید که رون    ...پیداشدن هری به خانم ویزلی همیشه نگران بوده است        
  ببینم با اون زردمبو چیکار داشتی؟:گفت
بعدم با سارا سـه تـایی رفتـیم یـه     . یه سری گزارش از آخرین فعالیتهای رفقاشو در اختیارم گذاشت       ,هیچی_

  .اف منچستر آب بدیمرسرو گوشی اط
 اون دوتا به این     واقعا خوشحالم که  :و با صدایی که آزردگیش را نشان میداد گفت         اخمهای رون در هم رفت    
  ز برنامه هات خبر دارناخیلی بیشتر از ما ...سرعت بهت نزدیک شدن

اما خودت میدونی که من هنوزم      ...باور کن اصلا اینطور نیست    ! رون:شتهری دستی روی شانه ی رون گذا      
   دارم که باید انجامش بدممیه کار مه



  ...یادت که نرفته؟ خودت ناکارش کردی...ولدمورت رفته...هری_
نمیتـونم بـذارم همینجـوری نقـشه هاشـو عملـی            ...و من میخوام بدونم کدوم گوریه       ...اما نمرده رون  ...آره_

  این خیلی خطرناکه...کنه
امروز برای سی و ششمین بـار ازم خواسـت          ...در حال حاضر مهمترین خطر برای جنابعالبی خشم کینگزلیه        _

محفل امشب هم جلسه داره     ...وار هنوزم بازجویی نشدن   ضمنا اون سه تا مرگخ    ...که تا دیدمت بفرستمت پیش    
  و یه کوه نامه  هم روی میزت تل انبار شده  که من به تنهایی نمیتونم همشونو جواب بدم

  .بعد با هم خدمت مرگخوارا میرسیم...میرم پیش وزیر..فهمیدم...فهمیدم رون:هری به سرعت به راه افتاد
  . دفتر خارج شدو قبل از اینه رون هر حرفی بزند از

************************************************  
  

در بدو ورود چشمش به سوزان بـونز        .هری از دفترش خارج شد و به سرعت به سمت دفتر وزیر به راه افتاد              
صـبح بخیـر    :منشی دفتر وزیر افتاد که روی کوهی از نامه ها خم شده بود و به سرعت به آنها جواب میـداد                    

  سوزان
هـیچ معلومـه کجـایی؟ دو روزه کـه در بـه در              ! هـری :سوزان سرش را بلند کرد و با دیدن هری از جا پرید           

  دنبالت میگرده
  خب حالا که اومدم میشه برم تو؟_
  اما وزیر الان تو دفترش نیست...متاسفم هری _

وقتـی اومـد    پس مـن میـرم      .خوبه:هری که چندان علاقه ای به دیدن اسکریمجیور نداشت با خوشحالی گفت           
  برمیگردم

  ...نه_
  !!!چرا؟:هری با تعجب برگشت

  خیلی عصبانیه...به من دستور داده که اگه اومدی شده دست و پاتو ببندم همینجا نگهت دارم تا خودش بیاد_
   اوضاع من چقدر بده؟,اگه بخوای بین بد و بدتر انتخاب کنی :لبخند هری بارزتر شد

  افتضاحه_
خبر جدیـد   :بعد صدایش را پایین آورد    . پس مجبورم منتظرش بمونم    ,خوبه:نداختهری خود را روی صندلی ا     

  چی داری؟



حالا تا کسی نیومده مثـل یـه پـسر          .امشب تو قرارگاه بهت میگم    .الان نمیتونم بگم  :سوزان آهسته زمزمه کرد   
  خوب سر جات بشین

ورتـرین فاصـله نـسبت بـه     هری به سرعت سر تکان داد و روی مبلی که سوزان به آن اشاره کرده بود در د   
اگر محفل این   .دلش نمیخواست اسکریمجیور به روابط او با منشی اش مشکوک شود          .ساحره ی جوان نشست   

بعـد از چهـار سـال    .روی مبل لم داد و به فکر فرو رفت   . منبع اطلاعاتی را از دست میداد خیلی ضرر میکرد        
در هر حال خـودش هـم بـاورش    .فوی باور کندرا نسبت به رابطه اش با مال هنوز هم نمیتوانست تعصب رون   

کسی که زمانی دشمن درجه یکش بود حالا اینقدر به او نزدیک شده بود که گاهی واقعا دلش بـرای                    نمیشد  
بـه طـور ناگهـانی تغییـر جهـت داده بـود و حـالا یکـی از                   .دراکو بعد از مـرگ دامبلـدور        ...او تنگ میشد  

هیچ کدام اولـین دیدارشـان بعـد از         ...اما نه او و نه هری     ....ران بود موثرترینافراد محفل در مبارزه با مرگخوا     
وقـایع آن چنـد روز   .هری چشمهایش را بست و به پشتی مبل تکیه داد.مرگ دامبلدور را فراموش نمیکردند    

زمانی که به جای افراد محفل که قرار بود بـرای بـردن هـری از خانـه ی                   .به روشنی در ذهنش تداعی میشد     
هـری بـه زحمـت دورسـلیها را در اتـاق            ...پریوت درایو بیایند چهار مرگخوار وارد خانه شدند         خاله اش به    

در اتـاق را بـا طلـسمی قفـل کـرد و بـرای دفـاع از خـانواده اش یـک تنـه بـه سـراغ                             .خودش پنهان کرد    
ان هـم  اما حتـی در آن زم ـ ...چهارمرگخواری رفت که مدتها بود انتظار رویارویی با یکی از آنها را میکشید    

  .میدانست که حریف اسنیپ نمیشود
درگیریش با اسنیپ زیاد طول نکشیده بود که برخورد طلسم اسنیپ هری را از جا کندو از طبقـه ی دوم بـه                   

هری فقط توانست قبل از اینکه محکم روی دو پا بر زمین کوبیده شود و نصف استخوانهای                 .پایینپرتاب کرد 
  کروشیو:دهدپایش خرد شود چوبدستی ا را حرکتی ب

بـا  . از درد نمیتوانست بلند شـود      هری چنان محکم به زمین خورده بود که       .اسنیپ فریاد میکشید و جیغ میزد       
  این از طرف دامبلدور بود:نفرت زمزمه کرد

  اکسپلیارموس_
درد ...این صدای یکی از سه مرگخواری بود که به دستور اسنیپ تا به حال در درگیری دخالتی نکرده بودند                  

تقـاص ایـن    :چهره اش از خشم و نفرت سرخ شـده بـود          .نفس زنان وبدستیاش را برداشت      .یپ متوقف شد  اسن
  ...کارت رو با جونت پس میدی 

چوبدستی هری چند متر ان طـرف تـر         .مثل گرگی زخم خورده از پله ها پایین می آمد و آماده ی دریدن بود              
حـداقل چنـد اسـتخوانش شکـسته        .اهایش مانع شـد    اما درد پ   ,سعی کرد خودش را به آن برساند        .افتاده بود   

  .نفس نفس میزد و منتظر بود تا با طلسم مرگخوار کشته شود.بی هیچ دفاعی در برابر اسنیپ افتاده بود .بود



چی شده پاتر ؟ ترسیدی؟ این دفعه میخوای پشت کی قایم بـشی؟ پـدر عوضـیت؟مادر                 :اسنیپ پوزخندی زد  
هری به قـدری خـشمگین بـود کـه          ... یادم رفت که به درک واصل شده       اوه...گند زادت؟ یا اون بلک آشغال     

باصـورت نقـش    .میخواست اسنیپ را بدرد بیتوجه به شرایطش به طرف او حمله کرد اما پاهایش یاری نداد                 
  زمین شد

بـه ایـن راحتـی نمیکـشمت     :پوزخند اسنیپ از دیدن خشم هری و ناتوانی اش در حمله به او گـسترش یفـت              
  سکتوم سمپرا؟:چطوره یادت بدم چطور از یه طلسم دزدی استفاده کنی؟...جر بکشیباید ز...پاتر

جادوی اسنیپ بدنش را میدریـد امـا ایـن خیلـی شـدیدتر از               .فریادی از درد کشید     .درد در بدن هری پیچید    
در یـک چـشم     .اسنیپ خیلی بهتر از هری در این طلسم تبحر داشـت          .کاری بود که هری با مالفوی کرده بود       

  .چشمانش تار میشد .مزدن غرق در خون شده بودبره
هـری فریـاد میـزد و زجـر میکـشید           . درد در هم آمیخخـت       دو.کروشیو:اسنیپ چوبدستی اشش را بالا آورد     

بـه  .نفـس نفـس میـزد   .هـری از درد میلرزیـد  .درد متوقف شدل کشیده ومدتی بعد که هری نفهمید چقدر ط      ...
اگـر قـرار بـود بمیـرد تـرجیح میـداد در           .ی چشمایش پاک کند   زحمت دستش را بالا آورد تا خون را از جلو         

صدای انفجاری بلنـد شـد و       ( آوادا ,خداحافظ پاتر :اسنیپ چوبدستی اش را بالاآورد    .چشمان قاتلش نگاه کند   
چشم در چشم اسنیپ دوخته بود و       ,هری همه ی نفرتش را در نگاهش جمع کرده بود         .در خانه از جا کنده شد     

  کداورا) ن ورد زندگیش به پایان برسدمنتظر بود تا با پایا
صدای آشـنایی  ...چهره ی اسنیپ نگران و حیرت زده بود.پرتو سبز رنگ قبل از رسیدن به هری منحرف شد     

  !هری:فریاد زد
چنـد  .چشمانش سیاهی میرفـت  .لوپین با اسنیپ رو در رو شده بود .نگاه بی جان هری به طرف صدا برگشت       

یکی مرد جوان سرخ مویی که موهـای        .با سه مرگخوار درگیر بودند    ر دو نفر  درست در جلوی د   .بار پلک زد    
بلندش یک طرف صورتش را پوشانده بود و دیگری پیرمرد فوق العاده پیری  با سری کم مو که در کمتر از    

  .ده ثانیه دو مرگخوار را  دستگیر کرده بود 
همـه چیـز در     .یکرد خود را به هری برساند     بیل که با حرکت سریعی  رغیبش را از پای در آورده بود سعی م              

  ...آخرین چیزی که شنید فریاد دردالود لوپین بود...جلوی چشم هری ناپدید میشد 
  
  
  
  



  
  دوستان سلام 

آغاز قبلـی   .از داستان دوم منه که امیدوارم  از اون خوشتون بیاد          ) در واقع دومین فصل اول    (این اولین فصل    
البته بگم که این داستان رو نمیتونم به سـرعت          .طرح خیلی خوبی دارم   رو بی خیال شین چون برای این یکی         

نبرد نهایی بدم چون مشکلات درسی و تایپی دارم و البته ممکنه کوتاهتر از نبرد نهـایی باشـه و مـشکلاتی                      
 بار پاکنویس کردم و برای این داستان مصلما دو سـال وقـت              5داشته باشه چون من نبرد نهایی رو بیشتر از          

  .مندار
  موفق باشید.برای فصل آخر نبرد نهایی همچنان منتظر ایمیل دوست عزیزم آقا ایمان هستم

  پروتی
ضمنا در مورد فونت متن وعذرت میخوام چون سیستمم الان تعمیر شده و فونت مناسب ندارم بعدا درستش                  

  میکنم


